
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ‌ چهارشنبه 6 مهر 1401    سال ســی‌ام     شماره  8600 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبیر: دانیال معمار

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

   پذیرش آگهي‌:

   تلفن: 84321000

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
چه فراوان است عبرت ها و چه اندک اند عبرت گیران!

  اذان ظهــر:‌ 11:55   غــروب آفتــاب: 17:53 
  اذان مغرب: 18:11   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:13 

  اذان صبح فردا: 4:34    طلوع آفتاب فردا: 5:57 

گرينويچ

جلسه‌های 100میلیون دلاری

 

یکی از آفت‌های کار در شرکت‌های بزرگ و کوچک، 
جلســات متعدد و عموما بی‌حاصل و پوچ آنهاست. 
کارمندان زیادی از این جلسات فراری هستند و حالا 
شرکت‌ها، دلیل خوبی دارند تا کارمندان را از شر آنها 
خلاص کنند؛ براســاس یک تحقیق، این جلسات، 
در واقع اشــتباهی 100میلیون دلاری هستند و بار 
زیادی روی دوش شرکت‌ها مي‌گذارند. تحقیقي که 
توسط یک استاد دانشگاه در کارولینای شمالی انجام 
شده، ‌نشان داده که برگزاری حدود یک‌سوم جلسات 
در شــرکت‌های بزرگ، غیرضروری اســت و تنها 
وقت و انرژی کارمندان را می‌گیرد. در شــرکت‌های 
بزرگ، کارمندان به‌صورت میانگین، حدودا هفته‌ای 
18ساعت را در جلسات می‌گذرانند و تنها 14درصد 
دعوت به جلســات را رد می‌کنند. این جلسات، در 
شــرکت‌هایی که بالای 5هزار کارمند دارند، سالانه 

بیش از 100میلیون دلار بار مالی دارد.

جهانگردی در عصر جدید

خط و نشان برای شامپانزه
 

حیوانات یک گوشــه در طبیعت نشســته‌اند و زندگی‌شان 
را می‌کنند و این معمولا ما انســان‌ها هســتیم که سراغشان 
می‌رویم و زندگی‌شــان را تیره و تار می‌کنیم. حتی وقتی که 
دستمان از آنها دور باشد، در تخیلاتمان سراغشان می‌رویم و 
سرکوبشان می‌کنیم، درست مثل 10درصد مردان بریتانیایی 
و 17درصد آمریکایی‌ها که گفته‌اند به‌نظرشــان، در مبارزه با 
شامپانزه‌ها، سربلند از معرکه بیرون می‌آیند. این آمار و ارقام، 
‌در تحقیقی جامع در آمریکا و انگلیس به‌دست آمده که در آن، 
از مردان پرسیده شده است آیا می‌توانند حیوانات را شکست 
بدهند یا نه؟ برای نمونه، در یک مورد، از مردان در این دو کشور 
درباره مبارزه با موش پرسیده شده و جالب است که 72درصد 
آمریکایی‌ها و 67درصد انگلیســی‌ها گفته‌انــد که می‌توانند 
از پس این حیوان مــوذی بربیایند. در مقابــل تنها 6درصد 
آمریکایی‌ها و 2درصد انگلیســی‌ها گفته‌اند که می‌توانند در 
مبارزه مســتقیم، خرس گریزلی را شکســت بدهند. خرس 
گریزلی، یکی از بزرگ‌ترین و وحشی‌ترین خرس‌های دنیاست 
که در آمریکای شمالی زندگی می‌کند. در این میان، اعتماد به 
نفس مردم در مبارزه با شامپانزه، کارشناسان را متحیر کرده 
و آنها گفته‌اند مردم بهتر اســت در صورت دیدن شــامپانزه، 

سریعا فرار کنند.

حراج شکلات 123ساله
 

معمولا در خرید خوراکی، همیشه تازگی آن مورد توجه است، 
و کمتر کسی به‌خاطر کهنه بودن یک خوراکی حاضر می‌شود 
برای آن پول زیادی بدهد. به جز ترشی و برخی استثنائات. 
این قاعده در همه خوراکی‌ها رعایت می‌شود و شکلات هم 
یکی از آنهاست. این خوراکی خوشمزه، ‌معمولا 3سال بعد از 
تولید فاسد و غيرقابل استفاده می‌شود اما یک تخته شکلات 
قدیمی، توجه زیادی را به‌خود جلب کرده و در یک حراجی، 
500پوند هم برای آن پرداخت شده است. نکته شگفت‌انگیز 
این تخته شکلات، ‌این است که در سال1899، یعنی وقتی که 
ویکتوریا ملکه انگلیس بوده در این کشور ساخته شده است. 
این شکلات، در خرت و پرت‌های انبارشده یک عتیقه‌فروشی 
در لنکشایر پیدا شده اســت. پیش‌بینی می‌شد این شکلات 
200پوند فروخته شود اما در نهایت، رقابت برای خرید آن، 
قیمتش را تــا 500پوند بالا برد. علاوه بر خود شــکلات‌ها، 
قوطی حــاوی آنها هم به‌خاطــر کمیاب بــودن آن، ارزش 

تاریخی دارد.

پیاده روی زائران به سمت مشهد مقدس در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام   عكس: صادق ذباح اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  طفل گریزپای را

بالاخره مدرســه‌ها با »رعایت پروتکل‌های بهداشــتی« به‌طور 
»کامل« باز و کودکان به حیاط مدرســه‌ها سرازیر شدند. بعد از 
مدتی آموزش مجازی در خانه‌ها، مواجهه دانش‌آموزان با معلم 
و همکلاسي‌ها، دیدنی اســت مخصوصا که دست‌اندرکاران امر 
آموزش، تعطیلی کلاس‌های حضــوری و رونق آموزش مجازی 
را باعث افت تحصیلی دانش‌آموزان هم دانسته‌اند و علت را عدم‌ 
ارتباط چهره‌به‌چهره میان معلم و دانش‌آموز و حواس‌پرتی او ذکر 
کرده‌اند. حالا از آن طرف اگر که چنین ترفندی اجرا نمی‌شــد 
معلوم نبود وضعیت ســوادآموزی فرزندان مملکت به کجا ختم 

می‌شد؟ 
نرم‌افزار »شــاد« به پا شــد و والدینی که تا پیش از کرونا روی 
حضور فرزندانشان در فضای مجازی حساس بودند مجبور شدند 
این ورود اجبــاری به فضای غریبِ مجــازی را بپذیرند و همین 
دسترسی، باعث سرگرم شدن دانش‌آموزان به بازی‌های اینترنتی 
و بازیگوشی و دلیلی بر افت تحصیلی شده است. یک عده محقق 
هم گفته‌اند آموزش غیرحضوری برخلاف آموزش چهره‌به‌چهره 
نیازمند مهارت خودتنظیمی اســت، یعنی خود دانش‌آموز باید 
مسئولیت‌پذیر باشــد و به‌دنبال بازیگوشــی نرود! من نمی‌دانم 
محققان چه توقعی از کودکان دارند، وقتی میان این فضای مجازی 
بی‌ در و پیکر، آدم‌بزرگ هم گم می‌شــود چه برسد به بچه‌های 
بازیگوش این زمانه؟ طبیعت بچه سالم، بازیگوشی است؛ حالا چه 
از دیوار راست مدرسه بالا برود یا در فضای مجازی ماجراجویی 
کند، لازم اســت عقل آدم‌بزرگی روی تربیــت کودکان نظارت 
داشته باشد، حالا نه به آن شــکلِ معلم‌ها و ناظم‌های خط‌کش 
به‌دست دوران ما یا ملاباجی‌های ترکه به‌دست دوران پدربزرگ 

و مادربزرگ‌هايمان.
گفتم ملاباجی و به یاد خاطرات پدربزرگم از بازیگوشــی و فلک 
شدنش و چطور آموختن حفظیات و شرعیات در مکتبخانه ملا 
بی‌بی‌‌گل خانم افتادم. حتما شما هم شنیده‌اید که در گذشته‌هایی 
حدود همین 100سال پیش، مدرســه به این شکلی که امروز 
می‌بینیم نبود در عوض جایی داشــتیم برای آموزش ابتداییات 
ســواد به کودکان که نامش مکتبخانه بود، اگر هم نشــنیده‌اید 
دست‌کم این شعر را که شــنیده‌اید که، درس معلم ار بود زمزمه 

محبتی / جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را؟
مکتبخانه‌ها از گذشته‌های دور و حدود سده دوم هجری به بعد با 
آموزش قرآن شکل گرفتند و هر شهری نه‌تنها چند مکتبخانه داشت، 
بلکه کمتر روستایی، خالی از این مرکز تعلیمی بود. به بانی و مدیر 
مکتب، مکتب‌دار می‌گفتند. دایر کردن مکتب تابع شرایط و مقررات 
خاصی نبود اما به‌طور معمــول، مکتبخانه‌ها تحت نظر حوزه‌های 
علمیه بود، کودکان از 5تا7ســالگی به مکتب می‌رفتند که اتاقی 
ساده معمولا در خانه مکتب‌دار بود و با حصیر، نمد یا گلیم و فرش 
کهنه‌ای فرش شده بود. هر کودک زیراندازی برای خودش می‌برد، 
تشکچه هرکس جای او را در مکتب تعیین می‌کرد و از میز، نیمکت، 
تخته‌سیاه و گچ خبری نبود. معلم هم که ملا یا میرزا گفته می‌شد 
بالای اتاق روی تشکچه خودش و تکیه‌زده به دیوار می‌نشست، میز 
کوچکی جلوی او بود و دو سه ترکه چوبی کنار میز جا داشت، بچه‌ها 
هم دورتادور کنار هم پشت به دیوار می‌نشستند. مکتبخانه‌ها خوبی 
بزرگی داشتند که از هر قشری ولو محروم‌ترین، به آسانی می‌توانست 
کودکش را به مکتب بفرســتد و با مکتب‌دار کنار بیاید. پول، غله، 
میوه، شیر و ماســت و حتی تعهد ختم قرآن، به‌عنوان حق‌الزحمه 
در قبال آموزش طفل پذيرفته مي‌شد. مکتبخانه‌ها 3دسته بودند: 
عمومی، خصوصی و مکتب مختصر و محلی ملاباجی‌ها. دانش‌آموزان 
در مکتبخانه‌ها سوره‌های کوچک قرآن و اخلاقیات و شرعیات و الفبا 
می‌آموختند. از ورزش، نقاشی و ســرود هم خبری نبود در عوض 
چوب و ترکه حرف اول را در تأدیب بچه‌ها می‌زد. صاحبان قدرت 
و مکنت و بزرگان خلافت هم طبق معمــول اینطور مناصب، فکر 
می‌کردند فرزندشــان تافته جدابافته‌ای است که نباید با کودکان 
بی‌ادبِ »رعیت« یک‌جا باشد و در خانه‌ها و قصرهای خود، مكاني 
را درنظر گرفتــه، مکتبخانه‌ای برپا می‌کردنــد و »مؤدبان« را که 
همان معلمان و مربیان بودند به آموزش فرزندانشان می‌گماشتند. 
می‌بینید!؟ این مدارس خصوصی از همان زمان گذشته هم بوده ولی 
چیزی که مطمئنم اوضاعشان به وخامت مدارس غیرانتفاعی الان 
نبوده است. از این میل به جدابودگی و این تفرعن ثروتمندان بگذریم 
و به کنه ماجرا که نگاه کنیم، می‌بینیم نظارت و محبت معلم در همه 
احوال راهگشای کودکان گریزپا و بازیگوش بوده و هنوز هم هست، 
چنانچه درس دادنش »بود زمزمه محبتی«، بازیگوشــانِ سرگرمِ 
فضای مجازی و افت تحصیل‌ کرده‌های 2ســال پیش هم بالاخره 
به درس و مدرسه علاقه‌مند می‌شوند و خدا کند با زحمت معلمان 
مرتفع شود طوری که »جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را«، در 
این راه نیاز به کمک پدر و مادر هم اســت که به کودکان این نسل 
انگیزه بیشتری برای تحصیل بدهند، آنها باید بدانند که آموزش چه 

تأثیری روی آنها و آینده‌شان دارد!

تقویم عدد خبر

حافظ

راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست

سفر همیشه با انسان بوده و تمایل برای کشف 
جاهــا و فرهنگ‌های جدید، هرگز انســان را 
رها نمی‌کند. با این حــال، تغییرات عمده در 
زندگی انســان، همه‌‌چیز، ازجمله گردشگری 
و جهانگــردی را هم تغییــر داده و این روزها 
انواع جدیدی از جهانگردی در دنیا باب شــده 
که سال‌به‌ســال، هواداران بیشتری پیدا کرده 
 و نســل جدیــدی از جهانگــردان را تربیت 

می‌کنند.
در میــان تمــام انــواع جدید گردشــگری، 
گردشگری پایدار، گردشگری غذا، گردشگری 
تجربی و گردشــگری ســامت، بیشتر مورد 
توجه قــرار می‌گیرنــد و گردش‌هــای مالی 
مرتبط به آنهــا هم بســیار خیره‌کننده بوده 
است. گردشگری پایدار، تابعی از نگرانی‌های 
سراســری مردم دنیا درباره تغییرات اقلیمی 
اســت و گردشــگران با توجه به این نگرانی، 
می‌خواهنــد تــا آنجــا کــه می‌تواننــد، در 
سفرهایشان مسائل زیست‌محیطی در اولویت 
باشــد. با این دیدگاه اســت که محبوب‌ترین 
هتل‌ها، آنهایی هستند که به‌اصطلاح دوستدار 

طبیعت هســتند و به آنهــا »اکوهتل« گفته 
می‌شود. گردشــگری غذا، راهی برای کشف 
لایه‌های فرهنگی کمترشناخته‌شــده مقاصد 
گردشگری است، چون هر غذا، تاریخ و داستانی 
دارد که به خوشمزه‌ترین شکل روایت می‌شود. 
اهمیت غذا چنان در گردشــگری زیادشــده 
که مدت‌هاست، گردشــگران مقاصد خود را 
براساس میزان خوشــمزه بودن غذاهای آن 

انتخاب می‌کنند. 
مســئله گردشــگری غذا، فقط آن خوراکی 
روی میز نیســت و تهیه مواداولیه در مزارع و 
باغ‌ها و کارگاه‌های محلی هم بخشــی از این 
نگاه توریســتی کلان هســتند. درگیر شدن 
در این پروسه‌ها، خود ســوژه اصلی یک نوع 
دیگر از گردشگری، یعنی گردشگری تجربی 
اســت. جهانگردان برای کشــف و درک یک 
مقصد، به‌صورت فعالانه و معناداری با تاریخ، 
مردم، فرهنگ، غذا و محیط‌زیست آن درگیر 
می‌شوند و به جای صرفا دیدن و عکس گرفتن 
با جاذبه‌ها، آنها را به‌صورت دســت‌اول تجربه 
می‌کنند. این نوع گردشگری، به‌شدت جذاب 

اســت و به‌خصوص در میان جوانان ماجراجو 
محبوبیت زیادی دارد.

اما برای برخی دیگر، گردشگری، نه مناسبتی 
برای ماجراجویی که فرصتی برای رسیدن به 
تن و روان خود است. در گردشگری سلامت، 
مســافران به فضاهــای آرام‌بخــش و امنی 
می‌روند تا نه‌تنها به ســامت تن خود برسند، 
که روان خود را هم به آســایش برسانند. این 

سفرها، فرصتی برای دوری از زندگی روتین و 
استرس‌ها و ضروریات آن است و به مسافران 
این امکان را می‌دهد که با خیال راحت، برای 
آینده خود برنامه‌ریزی کننــد. جهانگردی و 
به‌خصوص انواع جدید آن، چنان نقشــی در 
اقتصاد جهانی دارد که تمام کشورهای دنیا به 
آن توجه می‌کنند و همین دیروز، روز جهانی 

گردشگری بود.

دبــاغ شــهر، ژان ژوزف پاســتور نگران 
بود. نگران گرگ هاری کــه در اطراف ده 
می‌پلکید. اگر گرگ کسی را گاز می‌گرفت، 
کارش تمام بود. فوقش اگر شانس می‌آورد، 
به‌موقع محل گازگرفتگی را می‌سوزاندند. 
پسرش را صدا کرد و گفت:»لویی، وقتی 

مدرسه تعطیل شد، یک راست برگرد خونه.« اما لویی پاستور می‌خواست 
با بچه‌ها برود بگردد. بلند قد نبود و 9سال بیشــتر نداشت و برای گرگ 
شکار راحتی بود. نه آن روز و نه هیچ وقت دیگر، اتفاقی برای لویی نیفتاد، 
اما همان گرگ باعث مرگ یکی از دوستانش شد. سال‌ها گذشت و لویی 
پاستور دیگر یک دانشمند معروف در فرانسه شده بود. برای خودش اسم و 
رسمی داشت و آزمایشگاهی، ولی مهم‌ترین اتفاق زندگی‌اش روزی افتاد 

که زنی همراه پسر کوچکش به آزمایشگاه او آمدند.
پسر بدجوری بی‌حال بود و روی پاهایش بند نمی‌شد. 9سال بیشتر نداشت، 
سگ هاری او را گاز گرفته بود. پاستور قبلا روی سگ‌های هار کار کرده بود 
و توانسته بود آنها را درمان کند. ولی ریسک بود. اگر پسرک می‌مرد چه؟ 
پاستور ریسک کرد. سرمی را که قبلا روی سگ‌های هار امتحان کرده بود 
به پسر تزریق کرد. بعد از 9روز پرکابوس، بیماری هاری برای همیشه درمان 
شده بود. کار مهم پاستور این بود که مفهوم مهم میکروب را جا انداخت. 
توانست مردم را قانع کند که عامل بیماری‌ها، موجودات ریز جانداری به‌نام 
میکروب‌ هستند. او با همین کشف توانست صنعت ابریشم‌سازی‌ فرانسه 
را از شر بیماری کرم‌های ابریشم نجات بدهد. در زمان او سربازان بعد از 
جنگ و زیردست پزشک‌ها، بیشتر از خود میدان جنگ می‌مردند. او به 
پزشکان یاد داد تا وسایل‌شان را قبل از استفاده استریل کنند. هنوز نام او 
روی شیشه‌های شیر پاستوریزه خودنمایی می‌کند. چون پاستور بود که 
گفت شیر را قبل از مصرف تا دمایی پایین‌تر از دمای جوش آن بجوشانند 
تا میکروب‌هایش از بین برود بدون آنکه طعم‌اش تغییر کند. مردم کوچه 
و بازار معمولا پاستور را یک پزشک می‌دانند. اما او یک شیمی‌دان بود که 
3بار از ته دل آرزو کرد که کاش یک پزشک می‌بود. این 3بار زمانی بود که 

او هر سه‌دخترش را به‌خاطر حصبه از دست داد.

شکست حصر 
یک سال از جنگ می‌گذشــت و هنوز ایرانی‌ها پیروزی کسب 
نکرده بودند. آنچه بود، مقاومت‌هایی بود که در گوشــه و کنار 
انجام می‌شد و جز آن، اتلاف تجهیزاتی بود که امکان تعمیر و 
بازخرید بیشتر آنها وجود نداشت. بنی صدر به جای استفاده از 
نیروهای داوطلب مردمی، از باقیمانده تجهیزات پیشرفته ارتش 
برای از بین بردن اهدافی نامنظم استفاده می‌کرد و تنها دستاورد 
این عمل، به هدر رفتن تجهیزاتی بود که ارتش تا آخر جنگ، 
افسوس‌اش را می‌خورد. بنی صدر باید می‌رفت و رفت. حالا یک 

طرح مانده بود روی میز فرماندهان که 6ماه بود خاک می‌خورد؛ 
طرح شکست حصر آبادان.

عراق که متوجه شــد نمی‌تواند خوزســتان را بگیرد، تصمیم 
گرفت خرمشهر و آبادان را برگ برنده خودش قرار دهد تا لااقل 
بتواند از ایران امتیاز بگیرد. آبادان یک سال در محاصره مانده 
بود و مقاومت می‌کرد. عراق چندین‌بار به شهر حمله کرده بود و 
نتوانسته بود آن را بگیرد. حالا نوبت این بود که محاصره آبادان 
شکسته شود. شکست حصر آبادان، تنها فرمان مستقیم و علنی 
امام در جنگ 8ســاله بود. فرمانی که در مهر1360 اجرا شد و 

سرآغاز پیروزی‌های بزرگ ایران ازجمله آزادی خرمشهر شد.

هما روستا را خیلی‌ها با فیلم »ازکرخه تا راین« 
به یاد می‌آورند؛ خواهری که در آلمان زندگی 
می‌کند و برادرش را دریچه‌ای بر خاطرات دور 
و عزیز گذشــته می‌داند. اما شهرت هما روستا 
به پیش از این فیلم بازمی‌گردد. هما روســتا 
کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما بود و همزمانی 
روز تولد و درگذشتش؛ درام زندگی او را کامل 
کرد‌. وقتی از هما روستا نام می‌بریم و قرار است 
دربــاره او بگوییم نمی‌توانیم از اینکه روســتا‌ 
همسر حمید ســمندریان بزرگ بوده است، 
چشم‌پوشی کنیم‌. هما روستا هم از همسرش 
به‌عنوان »رفیق و استاد« یاد می‌کند؛ اما زندگی 
هنری هما روستا پر از نقش‌های دوست‌داشتنی 
و ماندگاری است که تصویر و صدای گرم او را 
برای همیشــه در ذهن دوستدارانش زنده نگه 
می‌دارد‌. روستا از 6ســالگی در مسکو زندگی 
کرد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشکده 
هنرهای دراماتیک بخارست در کشور رومانی 
گرفت. سال۱۳۴۹ به ایران برگشت و در رشته 
شیمی درس خواند، اما پس از مدتی تحصیلش 
را نیمه‌کاره رها کرد و به دانشــکده هنرهای 
دراماتیک رفت.  عمده فعالیت هما روســتا در 
بازیگری، به تئاتر و اجــرا روی صحنه مربوط 
می‌شــود. به‌خصوص از زمانی کــه با حمید 
سمندریان آشنا و با او ازدواج می‌کند. در طول 
دوران بازیگری خود تنها در ۱۳فیلم سینمایی 
حضور یافت. پرنده کوچک خوشبختی )پوران 
درخشــنده(، تمام وسوسه‌های زمین )حمید 
ســمندریان(، مســافران )بهرام بیضایی( و از 

کرخه تــا راین)ابراهیم حاتمی‌کیــا( ازجمله 
فیلم‌هایی هستند که این بازیگر در آنها به ایفای 
نقش پرداخته است. هما روستا در گفت‌وگویی 
درباره حضورش در سینما گفته بود‌: »به موازات 
کار تئاتر دوست داشتم که تجربه کار تصویر را 
هم داشته باشــم اما متأسفانه سینما خواسته 
من را برآورده نکرد و همین موضوع باعث شد 
که دیگر به سمت سینما نروم، ترجیح می‌دهم 

به تئاتر بپردازم‌.« 
آخرین تجربه تئاتری او نمایش »باغ آلبالو« به 
کارگردانی حسن معجونی بود که هما روستا 
را در ســال۱۳۹۲ به صحنه‌ تئاتــر بازگرداند‌. 
یک ســال پیش از آن یعنی در سال۹۱ حمید 
سمندریان پس از 40ســال زندگی مشترک، 
درگذشت‌. پس از درگذشت سمندریان، هما 
روستا به قول خودش سعی کرد چراغ آموزشگاه 
او را روشــن نگه دارد و آن را گسترش دهد‌. اما 
بیماری سرطان امان نداد تا سال‌های طولانی 
بتواند این خواسته همســرش را ادامه دهد‌. او 
در چهارم مهر۱۳۹۴ در بیمارســتانی در شهر 
لس‌آنجلس آمریــکا درگذشــت و پیکر او در 
۱۳مهر۹۴ به ایران منتقل و در قطعه هنرمندان 

بهشت‌زهرا)س( به‌ خاک سپرده شد‌.

همای بازیگری معجزه استریل

سحر سلخی
مهندس معمار

اما هیچ‌وقت فرامــوش نکن، ارباب 
پلُِ جوان. هر کسی داستان عاشقانه 
خودشو داره. هر کسی. ممکنه این عشق به شکست مطلق ختم 
شده باشه، ممکنه مثل ترقه روشن و بعد یه دفعه فسِی خاموش 
شده باشه، ممکنه حتی هیچ‌وقت نمود پیدا نکرده باشه، ممکنه 
همه‌ش تو ذهن طرف باشه. هیچ کدوم اینا از واقعی بودن این 
احساس چیزی کم نمی‌کنه. گاهی حتی واقعی‌ترش می‌کنه. 
گاهی یه زن و شوهرو می‌بینی که کنار هم تا حد مرگ دلزده و 
بی‌حوصله شدن و نمی‌تونی تصور کنی که با هم نقطه اشتراکی 
هم داشته باشن، یا نمی‌فهمی که چرا بازم دارن با هم زندگی 
می‌کنن. اما مسئله فقط عادت یا آسودگی خاطر یا عرف و رسم 
و رسوم یا چیزی تو این مایه‌ها نیست. دلیلش اینه که یه زمانی 
با هم یه داستان عاشقانه داشتن. همه دارن. این تنها داستانیه 

که وجود داره.

جولین بارنز

فقط یک داستان
بوک ‌مارک

من از مردن نمی‌ترسم، نگرانم که 
به اندازه کافی زندگی نکرده باشم. 
باید روی همه تخته سیاه‌های کلاس‌ها نوشته بشه زندگی یه 

زمین بازیه، نه چیز دیگه... .

ژاکو وان دورمال
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